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در مسكن بومي و تبيين رويكردي براي » گونه«مفهوم  واكاوي
  هاي مسكن روستايي در ايران بندي گونه دسته

  
  *غزال راهب       

  09/04/1392                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  08/04/1393                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
كارگيري  هاي پايدار اين بناها و به  هاي اخير، در كنار اهميت شناخت ارزش   ها و نوسازي   هاي بومي روستايي در بازسازي  ساختمانتخريب 

مستندسازي اين بناهـا نيازمنـد شـناخت الگوهـاي     . آن در ساخت و سازهاي جديد، نياز به مستندسازي بناهاي بومي را افزايش داده است
در اين مقاله تلاش شده است كه ضمن شناخت مفهوم گونـه مسـكن   . تعبير نمود» گونه مسكن«را يك توان آن ت كه ميبومي و اصيلي اس

هـاي سـرزميني ارائـه      هاي مختلف از پهنه شناسي مسكن در ايران و جهان و در مقياس  هاي گونه از روش يجامع  بندي دسته ،از وجه نظري
  :اند شناسي مسكن به سه دسته زير تقسيم شده هاي گونه  بر اين اساس، روش. گردد

 گيري مسكن هاي مسكن براساس يك يا چند شاخص اثرگذار بر شكل بندي گونه دسته -

 گيري مسكن پديدار شناسي تاريخي و فرايندي شكل -

 گيري مسكن رويكرد مبتني بر حل مسئله در شكل -

هاي مسكن ارائه شده و تلاش شده است كـه ضـمن بررسـي فراينـد تعامـل        نهگيري گو در ادامه متغيرهاي مستقل و وابسته مؤثر در شكل
  .هاي مسكن روستايي در ايران براساس تعريف موردنظر از مفهوم گونه مسكن ارائه گردد بندي گونه متغيرها، رويكردي براي دسته

  
  
  
  
  
  
 

   .ت سكونت، محيطشناسي مسكن، معماري بومي، سن گونه مسكن، گونه پذيري انعطاف :واژگان كليدي
  

  raheb@iust.ac.ir.عضو هيأت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي *
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مقدمه      
ــازي   ــأمين مســكن روســتايي مطلــوب در كشــور، ني ت

افـزايش جمعيـت روسـتايي    . روزافزون و حيـاتي اسـت  
بــا وجــود كــاهش نســبت آن در جمعيــت كــل –كشــور 
در كنار فرسودگي و ناكارآمدي مسكن روسـتايي   -كشور
گر حجـم   و لزوم نوسازي و تغيير و تحول آن، نشان بومي

رفـع  . بزرگ تقاضا براي مسكن روستايي مطلـوب اسـت  
مشكلات موجود در زمينه مسكن روسـتايي در كشـور از   
ــق و    ــد تحقيـ ــي، نيازمنـ ــي و كيفـ ــرايط كمـ ــر شـ نظـ

هـا بايـد    ريـزي  برنامـه  ايـن . هايي اساسي است ريزي برنامه
داقل هزينـه و در  بتواند به سـاخت مسـكن بهينـه بـا ح ـ    
هاي بـومي مسـكن    كمترين زمان ممكن و با حفظ ارزش

ريزي در خصوص  در مرحله اول هرگونه برنامه. بيانجامد
بهســازي وضــعيت مســكن روســتايي در ايــران نيازمنــد  
اطلاعات جامع و كلان و داشتن طبقـه بنـدي صـحيح از    

از طرفي تنوع حـاكم  . پهنه جغرافياي روستايي ايران است
هاي روسـتايي در ايـران كـه خـود متـأثر از       ونتگاهبر سك

همراه گسـتردگي و تنـوع   باشد، به فاكتورهاي مختلفي مي
هاي ساخت مسكن در روستاها ، ضرورت اين نگـاه  شيوه

بنـدي جـامع از    ارائه يك دسـته . نماياند جامع را بيشتر مي
هـاي مسـكن روسـتايي بـومي در     چگونگي توزيع گونـه 

اي و  اي پايـه  وستايي كشور، مطالعههاي ر شبكه سكونتگاه
گامي مؤثر براي تحقيقات آتي در اين خصـوص خواهـد   

نخستين قدم در اين راستا، ارائـه تعريفـي صـحيح از    . بود
اسـت تـا براسـاس آن بتـوان يـك      » گونه مسـكن «مفهوم 
. هـاي همسـان در كشـور ارائـه نمـود      بندي از گونـه  پهنه

ياري در راسـتاي  هاي بس ـ تاكنون در ايران و جهان، تلاش
در . هاي مسكن صورت گرفتـه اسـت    شناخت انواع گونه

بندي  توان يك دسته ادامه اين سؤال مطرح است كه آيا مي
شناسي مسكن بومي ارائه داد؟ آيا  هاي گونه از انواع روش

مفهوم گونه مسـكن قابـل تعريـف اسـت و براسـاس آن      

توان راهكاري براي شـناخت گونـه مسـكن بـومي در      مي
 ران تبيين نمود؟ اي

  

  پيشينه تحقيق
اين مطالعات باتوجه به اهداف كـاربردي موردنيـاز آن،   

اند و از منظرهاي متفـاوت و   در حوزه نظري تعريف شده
هـاي مسـكن    هاي مختلـف بـه شـناخت گونـه     در مقياس
همچنـين صـاحبنظران زيـادي درخصـوص     . انـد  پرداخته

اند كه  مودههاي مسكن، نظرياتي ارائه ن شناخت انواع گونه
در . در ادامه به تفكيك نـوع رويكـرد، ارائـه شـده اسـت     

اي  شده، كمتر با نگاهي تحليلي و مقايسه هاي انجام بررسي
شناسي مسـكن   به بررسي انواع رويكردها به موضوع گونه

دنبـال ايـن موضـوع و     مقاله حاضر به. پرداخته شده است
اخت ارائه رويكردي كاربردي و قابـل اسـتفاده بـراي شـن    

  .هاي بومي مسكن براساس نتايج حاصل بوده است گونه
 روش تحقيق

اي و روش  تحقيق حاضر مبتني بـر مطالعـات كتابخانـه   
هـاي   براي اين منظـور ابتـدا روش  . قياسي است -تحليلي
هـاي   شناسي مسـكن مسـتخرج از نظريـات و روش    گونه
شناسـي مسـكن،    هـاي گونـه   شـده در طـرح   كار گرفتـه  به

بنـدي   سپس براساس نوع رويكرد دسـته  استخراج شده و
با توجه به كاربرد شناخت گونه مسكن بومي و . شوند مي

ها، رويكرد پيشنهادي  قياسي انواع روش -بررسي تحليلي
  .است شناسي مسكن ارائه شده جهت گونه

  درنگي در فهم گونه مسكن
و همچنـين  » مسكن«ريشه در فهم مقوله » گونه مسكن«

لذا بايد نخست تأملي در اين دو . رددا» گونه«هاي  ويژگي
ها را در رابطه با يكـديگر مـورد    مفهوم داشت و سپس آن

  .بررسي قرار داد
  مسكن. 1

مكــان ســكونت انســان . يــك پديــده اســت» مســكن«
بوده كه تا بدل شدن به » سرپناهي«نخستين، تنها در حكم 
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ابزارسـازي،  . راه درازي در پيش رو داشته است» مسكن«
اين موضـوع بـه تبـع    . بر محيط را افزايش دادتسلط بشر 

خود، منجر به توسعه كيفيت معيشت و درنتيجـه، تبـديل   
مقتضيات معيشت از يك سـو و  . سرپناه به مسكن گرديد

از سوي ديگر، نياز به داشتن حريمـي بـراي در برگـرفتن    
هويت و حيات خصوصـي، دو عـاملي بودنـد كـه محـل      

حيطه معنا كشـانيده و   اقامت انسان را از كاركرد صرف به
بنـا  . برايش رقم زدند» اقامتگاه«و » سرپناه«نقشي فراتر از 

استقرار يابي انسان، چـه تصـرّف    بر نظريات ميرچا ايلياده
تـوان   را مـي  سراسر سرزمين و چـه بنـاي مسـكني سـاده    

سـكونت در  ": تلقـي نمـود  تكرار آفرينش كيهان نوعي  به
ي مسـكني، همـواره   سرزميني، يعني استقرار در آن و بنـا 

گيري حياتي است كه به هسـتي كـلّ    تصميميك متضمن 
در منظـري، و  » استقرار يـافتن «. جماعت مربوط مي شود

ــه   ــالي اســت ك ــازماندهي اش و ســكونت در آن، اعم س
ــدگي اســت يعنــي   مســتلزم گــزينش راه و هــدفي در زن

، در آن »خلقـش «كه آدمي مي خواهد با » عالمي«گزينش 
سـكونت  ). 1390سـتاري،  ( "ي بپذيردشزندگي كند، يعن
اي اســت كــه توســط فعاليــت خودآگــاه و  كــردن، رابطــه

ــر     ــات وي نظي ــاي حي ــان كاركرده ــان، مي ــد انس هدفمن
اقتضــائات معيشــتي، رفتارهــاي اجتمــاعي و حيــات      

ايـن  . گـردد  خصوصي او و يك مكان خاص برقـرار مـي  
رابطه، مولد مفاهيم بنيـاديني اسـت كـه هريـك در جـاي      

فضـاي  ": آينـد  شـمار مـي  وم مفهوم سـكونت بـه  خود، مق
). 1381لنـگ،  ("شخصي، قلمروپايي و فضاي قابل دفـاع 

تـوان مقـارن    را مي» مسكن«گيري  بدين ترتيب آغاز شكل
» جسـتجو «زماني انگاشت كه انسان، سـرپناهش را ديگـر   

سكونت، عينيـت بخشـيدن   . آورد» فراهم«را نكرد بلكه آن
ده و دال بـر برقـراري   به حس تعلق و تمناي حضـور بـو  

صميميت و پيوند با محيط پيرامـون و در سلسـله مراتبـي    
اگر با داشـتن حكمـت كـافي و    ": بزرگتر، با هستي است

را  گسترده، بـه فعـل سـكني گزيـدن بينديشـيم، آنگـاه آن      
حاكي از راهي خواهيم يافت كه آدمي، سرگرداني از بـدو  

آسـمان را    تولد تا لحظه مرگ خود روي زمين و زير پهنه
توان گفـت   مي) 1381هايدگر، . ("رساند با آن به پايان مي

كه هستي انسان، از طريق يگانگي جدايي ناپذير حيات و 
نـوربري شـولتز،   .(مكان، بـر وي شايسـته گرديـده اسـت    

لذا، سكونت كردن، تلاشي در جسـتجوي هويـت   ) 1381
انساني از طريق برقراري پيوندي سرشار از معنا با هسـتي  

مفهومي كه از سـكونت كـردن    بدين ترتيب) همان( .است
اعم (شود در درجه اول، وقوف يافتن بر محيط  استنباط مي

و ساختن چيزي كه ظرف اين وقـوف  ) از طبيعي و مصنوع
دهـد   آيد نظير يك خانه را شكل مـي  شمار ميو مبين آن به

در . گيري يـك گونـه كالبـدي اسـت     و اين به معناي شكل
عبـارت ديگـر معنـادار     وم و پايـداري و بـه  مرحله بعد، تدا

شدن اين گونه، مستلزم برقراري رابطه و پيونـدي معنـادار   
  . ميان انسان و محيط در جهت احراز هويت انساني است

  
  گونه.2

فرد منحصر بهموجوديت عيني و از ، صرفنظر  هر پديده
خويش كه متناظر بـا اسـم خـاص آن اسـت، متعلـق بـه       

هـاي   باشـد كـه در برگيرنـده ويژگـي     ياي عام نيز م دسته
 -ا در تناظر با اسـم عـام   ه اين دسته. هاست عمومي پديده
قرار گرفته و خـود داراي سلسـله مراتبـي     -يا مفهوم كلي

عنـوان مثـال هـر انسـاني، نخسـت       به. آيند شمار مينيز به
فرد بوده كـه بـا نـام    واجد يك هويت شخصي منحصر به

اي  عين حال متعلـق بـه دسـته    گردد، اما در وي متناظر مي
. تر به نام موجود زنده اسـت  نام انسان و حتي عام عام، به

مفهـوم  «هـاي عـام، عنـوان     در عرف فلسفي بر اين دسـته 
مفـاهيم كلـي،   ). 1380زاده،  حسين(گردد  اطلاق مي» كلي

هـاي خـاص، موجوديـت عينـي نداشـته و       عليرغم پديده
بـدين ترتيـب    .شـوند  امري ذهني و قراردادي تلقـي مـي  
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نوعي يك مفهوم كلي است كه در زبان معماري ، به»گونه«
ــده عهــده هــاي مشــابه در  دار ســازماندهي عناصــر و پدي
ها را پديـد   ها، اعلام و اسامي عام است و آنچه گونه دسته
هـاي خـاص    هايي است كه ذاتي پديده آورد، مشخصه مي

و  ها، مولد يك موجوديت مشتركبوده و اشتراك ميان آن
. شـود  انگاشـته مـي  » گونـه «هاست كـه  قابل استنتاج از آن

ها، به نمايندگي از آنچه كه عموميـت  »گونه«بدين ترتيب 
كه اثر منفـرد، بـا تغييراتـي     شوند در حالي مطرح مي ،دارد

، سـازگار شـدن بـا اوضـاع،     »گونـه «اندك و جزيي حول 
بـه  . گـذارد  محيط و شرايط خاص خود را به نمايش مـي 

شناختي، با توجه به شرايط زمـان   گر، ماهيت گونهبياني دي
جا و اكنون، تعديل گرديده و شكل يـك   ومكان، يعني اين

 ــ ــر خــاص و منحصــر ب ــه هاث ــرد را ب ــي ف ــرد خــود م . گي
ــوربري( ــدين ترتيــب) 1381شــولتز،  ن ــرد   ب ــر منف هــر اث

يابد كه بـدان،   تري نيز تعلق مي بندي كلي معماري، به طبقه
بـه منزلـه يـك    -وديت خاص خـود  هويتي فراتر از موج

 -خانه خـاص يـا مدرسـه خـاص يـا هـر بنـاي ديگـري        
بندي محيط  تواند به كار طبقه هم مي» گونه«لذا . بخشد مي

در مقياس كلان آمده و مولد مفاهيمي همچـون روسـتا و   
شهر باشد و هم آنكه به عناصر خردتـري چـون تفكيـك    

  )مانه. (هاي ابنيه بپردازد ابنيه منفرد و حتي بخش
 
  

  گونه مسكن. 3
ازاي كالبدي تعامل انسان و محيط منجر به تثبيت و  مابه

» گونه پايـه «توان از آن به  توسعه شكل كالبدي پايه كه مي
گيـرد   لذا گونه اوليه سرمشقي قرار مي. شود تعبير كرد، مي

هاي متكامـل بعـدي كـه از آن گونـه منشـعب       براي گونه
لي ابتـدايي را در بـر   گونه نخست، سـاده و شـك  . اند شده
با تغيير در شيوه زندگي، فرهنگ متفاوت، تغييـر  . گيرد مي

هـاي بعـدي    جمعيت ساكنين و ازدياد افراد سـاكن گونـه  
نيـز گونـه را امـري    » آلـدو روسـي  «. شكل خواهد گرفت

الـف،   -مقتـدايي . (پندارد مقدم بر فرم و مشتمل بر آن مي

نـد معيـاري   توا ها به يك الگو مـي  وابستگي طرح. )1385
. ها باشـد   شناسي طرح ها و نهايت گونه بندي آن براي دسته

تـوان در تبيـين    بنابراين بخشي از كـاركرد الگوهـا را مـي   
. ها و فضاهاي معماري دانسـت  شناسي فرم معيارهاي گونه

ــت از الگــوي    ــتراكات حاصــل از تبعي ــوع اش ــزان و ن مي
در مشترك، متناسب با مقياس و نوع الگوي دخالت كننده 

 .)1391سلطاني،( ايجاد طرح قابل ارزيابي است
  

شناسي در اين تحقيق، در ارتباط بـا مسـكن قـرار     گونه
هاي گوناگون سكونت  لذا درگير با تجليات شيوه. گيرد مي

هاي گوناگون، هريك مولد يك گونه پايه  اين شيوه. است
هـاي فرهنگـي،    واحد مسكوني هستند كه معرف ويژگـي 

از . آن شـيوه اسـت  ... اقليم، اعتقادي و اقتصادي، معيشتي،
اين گونه پايه، با عنوان گونه هـادي نيـز نـام بـرده شـده      

گونه هادي، بافت محيط  )Kristjansdottir, 1989(.است
. پيرامونش را محـدود نكـرده و بـر آن مـؤثر نيـز هسـت      

عنوان مثال، يك گونـه از مسـكن، ممكـن اسـت مولـد       به
نيز به نوبه خود، گونه خاصي اي از معبر بوده كه آن  گونه

) 1385الـف،  -مقتدايي .(از بافت و آبادي را بوجود آورد
 ـ  بر اين اساس، گونه واسـطه   هشناسي يك مقياس معـين، ب

هاي عناصر متعلق به مقياس كوچكتر كه در همـان   ويژگي
مطـابق آنچـه كـه در    . گـردد  محيط واقعند، استخراج مـي 

مسـكن، از   خصوص گونه هادي بدان اشـاره شـد، گونـه   
هـا   اهميت بنيادي در نوع خود و در ارتباط با ساير گونـه 

ي گونـاگون زنـدگي    هـا  اما بخاطر روش. برخوردار است
هـاي   انـدازه متغيـر، شـيوه    روزمره و شـرايط محيطـي بـي   
شناسـي خانـه از تركيـب و     سكونت و بـه تبـع آن، گونـه   

پيچيدگي بسيار بيشتري نسبت بـه سـاير ابنيـه برخـوردار     
از منظـر شـكلي، خانـه نخسـتين و خانـه      ) همـان (. است

اند؛ چـرا كـه اجـزاي     امروزين، بستر تفاوتي بنيادين نبوده
ها را از يكديگر  چه آن اند اما آن ها، كمابيش ثابت مانده آن

سازد، بيش از آن، ريشه در توپولوژي يا منطـق   متمايز مي
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استقرار و آرايش فضايي اجزاست كه بـه فراخـور زمـان،    
هاي سكونت، محمل تغيير و تبدل بسـياري   و شيوهمكان 

شناسـي خانـه، بـيش از     بـدين ترتيـب گونـه   . بوده اسـت 
شناسـي و   سيماشناسي كالبد و پيكره آن، ريشـه در مكـان  

هـاي سـكونت    منطق استقرار فضاهاي آن در تأثر از شيوه
  داشــته و در مقياســي ديگــر بــه چگــونگي ارتبــاط آن بــا 

  .پردازد محيط مي
  شناسي مسكن هاي گونه رروشمروري ب
كه پيش از اين نيز به آن اشـاره شـد، بـازخواني      آنچنان

معماري بومي در دوران اخير با اهـداف مختلـف مـدنظر    
. اسـت  محققان حوزه معماري در سراسر جهان قرار گرفته

نوع تعبير از مفهوم گونه و رويكرد اتخاذ شده به معماري 
هاي گونـاگوني   ا به روشها ر بندي انواع گونه بومي، دسته

حـال تحقيقـات    تابـه . در آثار محققـان شـكل داده اسـت   
شناسي مسـكن انجـام    مختلفي در جهان درخصوص گونه

هـاي مختلفـي را دنبـال     ايـن تحقيقـات هـدف   . شده است
. انـد  كـرده و سـاختار خـود را براسـاس آن شـكل داده      مي

هاي موضوع مورد بررسي نيـز در روش   همچنين مشخصه
شناسـي مسـكن    عنوان مثال، گونه به. ندي مؤثر هستندب گونه

نمايد كه در مسـكن مـدرن    هايي را طلب مي بومي شاخص
فـارغ از اهـداف   . گيرند و شهري كمتر مورد توجه قرار مي

شناسي مسكن و با توجـه بـه ايـن     مورد نظر محققين گونه
شناسي مسكن روستايي  كه موضوع بحث اين تحقيق، گونه

شـود،    از مسـكن بـومي محسـوب مـي     اي است كه شـاخه 
بنـدي مسـكن    هاي موجود در خصوص روش گونه ديدگاه

  :دسته كلي تقسيم نمود  توان به سه بومي را مي
هاي مسكن براساس يـك يـا چنـد     بندي گونه دسته. 1

 گيري مسكن شاخص اثرگذار بر شكل
اعم (در اين نوع نگرش، موضوع اصلي عوامل محيطي 

عنـوان   و تأثير آن بر مسكن بـه ) انياز محيط طبيعي و انس
اين نگرش، . حاصل تعامل و يا تقابل عوامل مذكور است

ريشه در رابطه علت و معلولي مادي داشـته و مبتنـي بـر    
دنبـال   ايـن رويكـرد بـه   . منطق علمي پراگماتيسـم اسـت  

گيري مسكن و مقايسه ميزان  تفكيك عوامل مؤثر بر شكل
بنـدي   در نهايـت، گونـه  هـا و   اثرات هريك بر ايجاد گونه

. اساس عامل مؤثر و يا مـؤثرترين عوامـل اسـت    مسكن بر
در مواردي نيز پس از اين تفكيك، سعي در تركيب مجدد 

عنـوان   ها بر مسكن بـه  عوامل و بررسي اثرات مشترك آن
عنوان  عوامل مختلفي در اين مطالعات، به. يك پديده دارد

، طـرح و  هاي مسـكن  هاي تفكيك گونه ترين شاخص مهم
هـاي مختلـف از    اين مطالعات در مقياس. اند بررسي شده

مقياس جهاني تا كشوري و در نهايت در مقياس استاني و 
اطلـس معمـاري بـومي جهـان     . انـد  يا ايالتي طـرح شـده  

اساس اين نگرش شكل گرفته اسـت كـه تمـام اشـكال      بر
معماري بومي برخاسته از نيازهاي سـاكنين، هماهنـگ بـا    

قتصاد، روش زندگي و فرهنگ سازندگان است ها، ا ارزش
تغييـر و يـا     كه در طول زمان، متناسب با نيازها و شرايط،

 و با نگاهي جـامع در دو  )Oliver, 2007(يابد  توسعه مي
  :بخش به بررسي موضوع پرداخته است

  

هاي بررسي مسـكن بـومي در    در بخش اول زمينه. الف
  يـر طـرح   شـرح ز  سطح جهان را براسـاس سـه عامـل بـه    

 :  است كرده 

محيط طبيعي شامل اقليم، دسترسي به آب، نوع خاك  -
 شناسي، پوشش گياهي و زمين

هاي فرهنگي و  هاي مشابه انساني شامل گرايش زمينه -
  . دين و زبان اقتصاد، اجتماعي، تراكم جمعيت،

مرزهاي سياسي كه گرچه داراي اهميت و تأثيرگـذار   -
  در دو بسـتر پيشـين بهتـر     هـاي مسـكن   هستند، اما گونـه 

  .شوند درك مي
هـاي مسـكن    بندي انواع گونه در بخش دوم، تقسيم. ب
گانـه   اساس معيارهاي مختلفي كه ريشه در عوامـل سـه   بر

 :اند فوق دارند، طرح شده
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بنــدي، انــواع  اســاس ايــن تقســيم بــر: مصــالح و منــابع
هـاي   هاي مسكن در سطح جهان مشتمل بر ساختمان گونه

آوري خاك، خشت پخته شده در آفتاب،  ه با فنشد ساخته
هـاي فلـزي    نخل، تيرچوبي، بامبو، ني، آجر پختـه و ورق 

عنوان يـك محصـول نـوين گسترشـي      كه به -) دار موج(
 .باشد مي -هاي بومي داشته است جهاني در ساختمان

در اين بخـش،  : آوري ساخت اي و فن هاي سازه سيستم
، معماري زيرزميني )دار هغشايي و پاي(هاي چادري  سيستم

هـاي   اي افقـي، سـازه   ، سـاختار كنـده  )ها غارها و گودال(
، ديـوار بـاربر بـا قـاب     )چين و بـا مـلات   خشكه(سنگي 

انـدود  (هاي نهايي  هاي حصيري، پوشش چوبي، جداكننده
هـاي سـقف همچـون     ، انـواع پوشـش  )گل و آهك شسته

كـوبي و تختـه سـنگ و همچنـين      قطعات سـفالي، تختـه  
 .اند هاي مسطح كاهگل ذكر شده بام

بنـدي بـه آن    اشـكال مختلفـي كـه در تقسـيم    : شكل بنا
مخروطـي،  (هاي پايـه   فرم: است، عبارتند از شده  پرداخته 
هـاي دوار و حيـاط    ، پـلان )اي، مكعـب و گنبـدي   استوانه

هـاي مختلـف سـقف بـه انـواع       مركزي؛ همچنـين شـكل  
. انـد  دهمسطح، شيرواني دو و چهارطرفه و طاق تقسيم ش ـ

هـاي واقـع بـر روي     هاي چند طبقـه، سـاختمان   ساختمان
هـا  1وو بونگـال ) چنـدخانواري (هاي جمعي  پيلوت و خانه

 .اند هاي ديگر ذكر شده نيز به عنوان فرم

هاي خدماتي و عملكردي، تأمين بهداشت  از نظر ويژگي
هـاي   هاي پختن و گرم كـردن، انـواع روش   عمومي، روش

ايش و بناهاي بـا عملكـرد ويـژه    خروج دود، تهويه و سرم
 .اند همچون آسياب، انبار غله و انبار كاه بررسي شده

ــانه ــي،    نش ــات رنگ ــوع تزئين ــر ن ــات از نظ ــا و تزئين ه
هـا و اسـتعاره از گياهـان و     نمادپردازي مشتمل بر نگـاره 

 .اند عناصر تزئيني طرح و بررسي شده

دهـد روش كـار در ايـن     كه شرح فوق نشان مي چنانآن
دهـي انـواع    يق، تكيه بر عوامل محيطي مؤثر بر شـكل تحق

بندي موضوعي انواع مسكن در  هاي مسكن و تقسيم گونه
  .بستر آن معيارها بوده است

يك عامل برتر  ،بندي فوق در مواردي معتقدين به دسته
هـا   را به عنوان چارچوب اصلي كاربرگزيده و انواع گونـه 

ترين پيروان ايـن   مهماز . اند را از نگاه آن عامل شرح داده
آنـان محـيط طبيعـي را    . شيوه، جبرگرايان محيطي هستند

هاي مسكن بـر شـمرده و    دهي گونه ترين عامل شكل مهم
هاي مسكن را وابسته بـه شـرايطي كـه محـيط      انواع گونه

دنبـال راهكارهـايي جهـت     طبيعي تحميل كرده و  بشر به
رچـه ممكـن   گ. دانند است، مي مقابله و يا تطابق با آن بوده

است قائل به اثرات عوامل ديگر نيز در اين فرايند باشـند،  
اما اثرات عوامل غير محيط طبيعي را در اين فرايند بسـيار  

عنــوان مثــال در تقســيماتي كــه  بــه. داننــد تــر مــي جزئــي
هاي مسـكن روسـتايي در    درخصوص شناخت انواع گونه

 بنـدي انـواع   ايران صورت گرفته، در موارد زيـادي دسـته  
هاي جغرافيايي كه با اغمـاض،   هاي مسكن در حوزه گونه
عنـوان بسـتر    گيـرد، بـه   هاي اقليمي را نيـز دربرمـي   حوزه
 .است  شده  گوني انواع مسكن پذيرفته اگون

  
اي كه اقليم  آموس راپاپورت بر خلاف نظر جبرگرايانه

شمرد،  گيري مسكن برمي را مهمترين عامل مؤثر بر شكل
گيري  نها يكي از عوامل مؤثر بر شكلمعتقد است اقليم ت

گيري خانه فرايند  شود و شكل مسكن محسوب مي
را به يك  توان علل مؤثر بر آن اي است كه نمي پيچيده

شاخص محدود نمود و اين پيچيدگي زماني درك 
شود كه بيشترين تعداد متغيرهاي ممكن و تأثير هريك  مي

قد است وي معت (Rapoport, 1969). درنظر گرفته شود
كه هدف انسان اوليه از ساخت مسكن،  با توجه به اين

، محافظت در برابر عوامل اقليمي  تأمين سرپناه بوده
اما در مجموع نقش تعيين . اهميت بسياري داشته است

كننده و قاطعي براي عوامل اجتماعي و فرهنگي در 
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گيري خانه قائل است و در تأييد آن، بيان  برپايي و شكل
ها  كه در جوامع اوليه و كشاورز، سازندگان خانهدارد  مي

اي دارند كه از نظر اقليمي  ها و عادات ويژه ضرورت
هاي  غيرعقلاني است، مانند اعتقادات مذهبي، ضرورت

هاي  او با مثال. آييني، تفاخر، طبقه اجتماعي و موارد ديگر
هاي يكسان،  كند كه در مناطقي با اقليم متعددي بيان مي

هنگي و اجتماعي موجب ايجاد تفاوت در شكل دلايل فر
است و بنابراين  هاي بسياري شده مسكن در نمونه

كننده در شكل  توان براي يك شاخص، نقشي تعيين نمي
راپاپورت در زمينه مصالح . دهي به مسكن درنظر گرفت

هاي ساخت مسكن معتقد است كه انسان به  و شيوه
ده و در پي هاي ساخت مسلط ش تدريج بر فنون و روش

بناهاي برپا شده بخشي از يك . است  آن، بنا شكل گرفته
فرايند رشد تدريجي است كه مراحلي متوالي و 

اي  گرچه معتقد است كه شناخت شيوه. گريزناپذير دارد
ساز در بين يك گروه همواره استفاده مستقيم  و  از ساخت

ل عنوان مثا به. است را به همراه نداشته  و گسترده از آن
ندرت از آن در  رغم شناخت قوس، به مصريان قديم علي

كند  وي بيان مي. كردند وسازهاي خود استفاده مي ساخت
كه از عوامل  هاي ساخت نيز بيش از آن كه مصالح و شيوه

هاي تغيير  تعيين كننده محصول نهايي باشند، از جنبه
ها تنها واقعيت بخشيدن  اين: شوند دهنده آن محسوب مي

دلايل  صري بسته در يك سازمان فضايي را كه بهبه عنا
توانند اين  ساخته و مي» ممكن«اند،  ديگري انتخاب شده

اين عوامل در تسهيل و ممكن . سازماندهي را تغيير دهند
و يا ناممكن گردانيدن برخي تصميمات نقش ايفا 

) همان. (كنند كنند، اما فرم را نه تثبيت و نه تعيين مي مي
اي كه برپا  گرچه شكل نهايي خانه كه ندك وي بيان مي

 - هاي فرهنگي شود، وابسته به عواملي همچون زمينه مي
هاي مشترك جمعي و  اجتماعي، شيوه زندگي، ارزش

كه شخصي تصميم  هاي محيطي است اما اين آل ايده

گيرد كه سكونتگاهي را شكل دهد كه  فردي و يا  مي
نگ با شرايط جمعي باشد، ثابت و يا متحرك باشد، هماه

ساختگاه باشد، شكل آن پاسخگو به نيروهاي طبيعي 
ماند و آن مرتبط با  باشد، يك مسئله اساسي پابرجا مي

براي خلق هر مكان، بايد فضا را محصور . ساخت است
در دسترس بودن و انتخاب مصالح و فنون ساخت . كرد

علاوه بر . تأثير بسيار عميقي بر شكل ساختمان دارد
هاي فيزيكي  ختمان بايد پاسخگو به تنشكه سا اين

اقليمي، گرما، سرما، تابش، و روشنايي باشد، همچنين 
اي پاسخگو به نيروهاي مكانيكي، جاذبه،  بايد از نظر سازه

آوري را نيز  كه البته فن( ساخت. باد، باران و برف باشد
و مصالح با توجه به ذات و طبيعتشان، ) گيرد در برمي
كننده هستند، اما شكل را تعيين   هايي تعيين شاخص

هاي  اساس زمينه هاي ممكن را كه بر ها شكل آن. كنند نمي
عنوان يك  سازند و به اند، محقق مي ديگر انتخاب شده

در ادامه، سازه ) همان. (كنند ها را تعيين مي ابزار، فرم
ساختمان را برخاسته از عواملي نظير جاذبه، نيروي 

حمل بودن بنا و مصالح قابل جانبي، ثابت و يا قبل 
وي در ادامه عوامل ديگر همچون بستر . داند دسترس مي

گيري، عوامل امنيتي و دفاعي و اقتصاد و مذهب را  شكل
  .شمرد گيري خانه برمي از عوامل مؤثر بر شكل

  
در مجموع معيارهـايي را كـه از نظـر وي در برپـايي و     

  :توان چنين برشمرد گيري بنا مؤثرند، مي شكل
همچـون شـيوه   ) مورد تأكيد(عوامل فرهنگي، اجتماعي 

هاي محيطـي   آل هاي مشترك جمعي و ايده زندگي، ارزش
 ...هاي آييني، تفاخر، طبقه اجتماعي ضرورت

  اعتقادات مذهبي 
 عوامل اقليمي

 گيري بستر شكل

 عوامل امنيتي و دفاعي 
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 اقتصاد

يـك از   شود كه راپاپورت بـراي هـيچ   در انتها تأكيد مي
گيـري   كننـده در شـكل   اين عوامل، نقش جبـري و تعيـين  

 .مسكن قائل نيست

  
در يك ديـدگاه ديگـر عوامـل اجتمـاعي و هنجارهـاي      

هاي مسكن شناخته  بندي گونه ترين عامل دسته جامعه مهم
يوني در نظرات خود بر اين موضوع تأكيـد دارد  . شود مي

كه خانه يك مفهوم اجتماعي است و ماهيت آن با توجـه  
او . به طبقـه اجتمـاعي، مـذهب و منطقـه متفـاوت اسـت      

اساس مشـاهدات تطبيقـي در هنـد عوامـل      معتقد است بر
وي ميـان   .اي بر نوع خانه ندارد كننده جغرافيايي اثر تعيين

حس نيازها از درون خانه و از بيرون تفاوت بسـيار قائـل   
هاي مختلف خانـه   بخش: كند در اين راستا بيان مي. است

و چگـونگي    ماهيـت افـراد، نيازهـاي اجتمـاعي    اساس  بر
 .K.R). يابنـد  استفاده از آن، مفهوم اجتماعي خاصي مـي 

Uni, 1965) ،نـوع معيشـت سـاكنين      در رويكردي ديگر
هاي مسكن محسوب  بندي گونه عنوان عامل اصلي دسته به
هـاي مسـكن    بنـدي گونـه   عنـوان مثـال دسـته    به. شود مي
دامـداري، دهقـاني و    رزي،هاي مسكن كشاو اساس گونه بر

براسـاس همـين نگـرش اسـت كـه      . گيرد صورت مي.... 
در . گردد نشين معنادار مي تفاوت مسكن كشاورز و خوش

بندي پايه براساس نوع معيشت بـوده و   اين رويكرد دسته
 .گردد عنوان عوامل ثانوي بررسي مي عوامل ديگر به

 

ه در در مطالعات صورت گرفت: گيري بندي و نتيجه جمع
تـرين عوامـل مـؤثري را كـه در      زمينه مسكن بـومي مهـم  

انـد ،   هاي مسكن مورد بررسي قرارگرفتـه  بندي گونه دسته
  :شرح زير برشمرد توان به مي

 بستر طبيعي روستا

 اقليم

 
 

 فرهنگي و اجتماعي -هاي قومي ويژگي

 نوع معيشت روستا

 )ثابت و متحرك(نوع سكونت 

وسـتايي، نـوع و   عواملي همچـون گسـتردگي جامعـه ر   
ميزان سهولت ارتباط روستا با مناطق همجوار و دسترسي 

  . اند عنوان عوامل ثانوي طرح و بررسي شده به منابع نيز، به
شناسي مسـكن روسـتايي در روسـتاهاي     مطالعات گونه

گيرند و شـرح   مختلف ايران، اغلب در اين دسته جاي مي
سـاس  شناسـي نيـز بـر ايـن ا     هاي گونه خدمات تهيه طرح
ها، پـس از بررسـي و    در اين دسته طرح. تنظيم شده است

هاي مسكن، باتوجه  دهي گونه شناخت عوامل مؤثر بر شكل
بندي معيارهـا   هاي محيط مورد مطالعه به اولويت به ويژگي

شــده و پــس از مطالعــات ميــداني بــه  در منطقــه پرداختــه
هـاي شـكلي بيـان     كه اكثراً بـا شـاخص  (ها   بندي گونه طبقه
، برمبناي يـك يـا چنـد عامـل كـه عوامـل اصـلي        )اند دهش

ــر شــكل شــوند،  گيــري مســكن محســوب مــي  اثرگــذار ب
اين عوامل در اغلب موارد يكي يا تركيب چند . اند پرداخته

هاي مسـكن روسـتايي در    شناخت گونه. اند عامل فوق بوده
ايران با دو رويكرد كالبدي و غير كالبـدي صـورت گرفتـه    

هـاي   البدي بيشتر مختص به مونوگرافيرويكرد غيرك. است
هاي روستايي است  يك روستا و يا يك شبكه از سكونتگاه

كه بيشتر براساس ساختارهاي اجتماعي و انسـاني تعريـف   
ــد شــده ــدي اغلــب مخــتص طــرح . ان هــاي   رويكــرد كالب
هاي ايران در   شناسي مسكن روستايي به تفكيك استان گونه

در تمـام مـوارد در    حوزه معماري است كـه محصـول آن،  
  هـاي مسـكن بـوده     حوزه فيزيكي و تفكيك شـكلي گونـه  

هرچند كه در برخي موارد، عوامـل ايـن تفكيـك از    . است
بـر ايـن اسـاس جـدول زيـر      . نوع غير كالبدي بوده اسـت 

شناسـي مسـكن    طور خلاصه به برخي رويكردهاي گونـه  به
  :است هاي ايران پرداخته  روستايي استان
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 گيري مسكن ناسي تاريخي و فرايندي شكلش پديدار
گـرا، مفهـومي مـورد     پيش از پرداختن به رويكرد تاريخ

گيرد كه گرچه محصول منطقي آن  طرح و بررسي قرار مي
) مـدار  نكاه تـاريخ (مدار نيست، اما اين رويكرد  نگاه تاريخ

. طور آشـكار و گـاه ضـمني ريشـه در ايـن بـاور دارد       به
هـا بـه    انسـان  "ناخودآگـاه "كشاندن مفهـوم سـكونت از   

آگـاهي از  «.2ساز آغاز بحث اسـت  ها  زمينه آن "خودآگاه"
و  تر اسـت پديـد مـي آيـد    روان ناآگاه كه از آگاهي قديم

كـار خـود   كند و همراه با آن يا حتي عليه آن، بـه  رشد مي
  ورود ر با ـارت ديگـعببه )1380و،ـمورن( .دـدهه ميـادام

  

  
  

مفهوم سكونت به مرحله خودآگـاه انسـاني اسـت كـه     
يعني پـس  . زند فضاي مصنوع دست مي "ايجاد"انسان به 

هاي نهان در فضاي طبيعي وتجربه كيفـي  از كشف ارزش
ظهور اين كيفيات در خودآگاه آدمي منجر به شـكل   فضا،

 3"درك"آنچه مسلم است، .ضاي مصنوع مي گرددگيري ف
مفهوم سـكونت در مرحلـه اول يـك مرحلـه      4"حس"و 

كيفي است و اين سـرآغاز ورود بـه مرحلـه خودآگـاهي     
پـذيرفتن ايـن مسـئله كـه تجلـي خـارجي معنـاي         .است

پذيرد كـه مفـاهيم ناخودآگـاه    زماني صورت مي ،سكونت
يابـد،  روان انسان در اين خصوص بـه خودآگـاه تسـري    

  شناسيهنوع رويكرد گون  استان

ها در رابطه با جغرافياي  هاي روستائيان در ساختن خانه، گونههاي ظاهري، روابط دروني و تواناييها براساس ويژگيتفكيك گونه  )1360حبيبي و همكاران، (خوزستان
 .اندطبيعي مورد بررسي قرار گرفته

حبيبـي و(كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، ايلام
  .ها بوده است  سنت سكونت، نوع معيشت و بوم عامل اصلي تفكيك و شرح گونه  )1360-65همكاران،

علـي. (جنوبي و رضوي -خراسان؛ مشتمل بر خراسان شمالي
 )1372الحسابي،

 -شـرايط اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي     -شناخت مكانيزم تأثير و تأثر نيروهاي مختلف  مشتمل بر شرايط جغرافيـايي و اقليمـي  
  .اند ها بررسي شده هاي كالبدي از يكديگر تفكيك شده و عوامل فوق در آندر ادامه گونه.ت و عوامل اقتصاديمعيش

بـوده و  ) جـاي رويكـرد شـكلي    بـه (يابي مسـكن   گيري و عوامل مؤثر بر شكلها براساس سير تحول، فرآيند شكلبندي گونهدسته  )1374مهندسين مشاور نقش كوثر، (لرستان 
  .اند بندي شده تأثيرپذيري از الگوهاي شهري دستهوقدمت دهقاني،نشينيكوچسابقهمسكن براساسهايگونه

  )1378جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، (سمنان 
 -كـوهي و كوهسـتاني   دشتي، پـاي   پهنه–استقرار طبيعي  ياساس نحوهاي، برسازه-هاي معماريبندي مسكن در قالب ويژگيگونه
ها، موقعيت استقرار واحدهاي مسـكوني، تركيـب واحـد همسـايگي، نـوع       هاي عمده در استخراج گونه مشخصه. م شده استانجا

  .هاي روستايي بوده است ها، توانايي روستائيان در ساخت و شكل دروني و كاركرد خانهمصالح و تركيب آن

مهندسين (، تهران )1375مهندسين مشاور نقش كوثر، (اصفهان 
  ، قم)1387فرايند معماري،  مشاور

اي، معيشـت و عوامـل اقتصـادي، نظـام اجتمـاعي،       با توجه به متغيرهاي شرايط جغرافيايي و اقليمـي، مصـالح و امكانـات منطقـه    
ها، به تحليل خصوصيات بناهاي مسكوني، شامل تراكم، نوع بافت، ساختار عمـودي بنـا، فـرم ظـاهري،      اعتقادات، مذاهب و سنت

بدين ترتيب، . شده است  پرداخته كار رفته در سازه  سلسله مراتب دسترسي، نحوه استقرار، نظام استقرار و مصالح به جهت استقرار،
  .ها و روابط ميانشان بوده استرويكرد تحقيق حاضر، ناظر به تجزيه مسكن به اجزا، تحليل آن

راهـب و تركاشـوند،   (هاي گيلان، گلسـتان و مازنـدران    استان
1390(  

گيري مسكن  هاي مؤثر بر شكل يابي واحدهاي مسكوني روستايي در رابطه با مؤلفهها و اشكال مختلفي از كالبد، سيما و مكانگونه
ها و روابط علـي، توضـيح داده شـده     روستايي در استان شرح داده شده و مكانيزم تعامل با عوامل را در قالب استخراج قانونمندي

ها مـورد توجـه    هاي مختلف سكونت نيز در تعريف گونه گيري سنت معيشت و به تبع آن، شكل يها تأثيرات محيط بر شيوه. است
 .قرار گرفته است

اعـم از طبيعـي و   (اند؛ بلكه براساس نوع پاسـخي كـه بـه شـرايط محيطـي      هاي مسكن به تفكيك الگوهاي شكلي ارائه نشدهگونه  )1390تركاشوند، راهب، (استان قزوين 
  .اند هاي مسكن متأثر از عوامل محيطي مؤثر معرفي شدهلذا ويژگي.اندبندي شدهد طبقهانداده)انساني

ــان )1383(، كردســتان)1383(هرمزگــان ــاد)1385(، كرم ،جه
ــران،    ــگاه تهـ ــا دانشـ ــاي زيبـ ــكده هنرهـ ــگاهي دانشـ دانشـ

  )1385لو،  طاهري و خدابنده(زنجان

. اي جغرافيايي، اقليمي و نوع معيشت ساكنين صـورت گرفتـه اسـت   ه اي مسكن براساس شاخص هاي شكلي و سازه تفكيك گونه
  .شود كار رفته در اين طرح محسوب مي هاي به ها از ديگر روش بندي گونه تحليل شكلي در دستيابي به طبقه

آن بر شكل كالبدي  هاي استان طرح شده و تأثير گيري مسكن در يك بررسي طيفي در شبكه سكونتگاهتعامل عوامل مؤثر بر شكل  مركزي
 .مسكن مورد بررسي قرار گرفته است

بندي شده و از نظر شكلي و روابط دروني  ها در رابطه با آن دستهعنوان عامل پايه شناخته شده و گونهعامل جغرافيايي و اقليمي به  اردبيل
  .عنوان عامل ثانويه طرح شده استنوع معيشت نيز به.انداجزا معرفي شده

  .اند بندي شدههاي دائم و موقت دستهالگوهاي شكلي و كالبدي برمبناي سكونتگاه  بلوچستانسيستان و
نقـش كـوثر،(يزد ، فارس، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي 

1374( 
هـاي   هـا بـا زمينـه    ها و همچنين نوع سـازه تفكيـك شـده و رابطـه آن    الگوهاي معماري براساس شكل كالبدي، فضاها و رابطه آن

  .استرافيايي اقليمي، فرهنگي و نوع معيشت مورد تحليل قرار گرفتهجغ

 .هاي ايرانشناسي مسكن روستايي استانرويكردهاي گونه:1جدول
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هاي او در  تأكيدي است بر اهميت حضور انسان و ديدگاه
ما سرگرداني خود را بـه   .شكل بخشيدن به فضاي مصنوع

آنگاه در بطن بيـرون كـه   ! گوييم اينجاپايان رسانيده و مي
 .ورزيـم  گردمان را فرا گرفته به آفرينش درون مبادرت مي

كـار  هنگامي كه مركزي طبيعي به )1381نوربرگ شولتز، (
جاي دادن آبادي آيد، معماري در خدمت افشـاي كيفيـت  

ها واقع مـي هايي كه در لحظه حضور دارند و تأكيد بر آن
را همگام با سكونت گزيدن بنا كردن كه آن )همان(".شود

فرض كرديم ، در اثر تعميم ذهنيات به عينيات شكل مـي 
عينيت بخشيدن به حس تعلق و تمنـاي   "سكونت ".گيرد

از ديـد  . نشاني اسـت از حضـور در مكـان   . ستحضور ا
نوربرگ شولتز، طينت طبيعت دو جنبه دارد كـه عبارتنـد   

يكي كسب اقتدار در امر وقـوف يـافتن بـر چيزهـاي     : از
مفروض، اعم از طبيعي يا مصـنوع و دوم سـاختن آثـاري    
كه آنچه را بـر آن وقـوف يافتـه در خـود ضـبط كـرده و       

ن ايجاد محيط مصـنوعي  بنابراي) همان( .توضيح مي دهند
كه در مرحله خودآگـاه وجـود آدمـي شـكل مـي گيـرد،       
ــامل     ــه ش ــاه وي ك ــه در ناخودآگ ــت از آنچ ــث اس منبع

. وقـوع پيوسـته اسـت   ناخودآگاه فردي و جمعي است، به
ساختن بنا و يـا    وقتي هم توانستيم در روندهايي كه زنده

نظر كنـيم، تـازه در آخـر     كنند، عميقاً شهري را ممكن مي
شود كه اين شناخت، فقط مـا را بـه بخـش     كار معلوم مي

) 1977الكساندر، (.است گردانده فراموش شده خودمان باز
گزينـي را بايـد در    هـاي سـكونت  بخشي از ريشه بنابراين

كهن الگوهايي جست كه با تاريخ بشريت پيونـد خـورده   
حضور آن بسته بـه ارزش و   ،است و در هر دوره تاريخي

ه ناخودآگاه فردي يا جمعي در اجتماعات اعتباري است ك
هـاي   ها و نگـرش  اين رويكرد در ديدگاه. يابند انساني مي

ريشــه رويكــرد .اســت مختلفــي مــورد توجــه قرارگرفتــه
گــرا را نيــز بايــد در نگــاه بــه فرهنــگ اجتمــاعي،  تــاريخ

و سـاز    تسـري يافتـه سـاخت     ناخودآگاه جمعي و سـنت 

پردازاني است كه بـا    از نظريه» موراتوري«. جستجو نمود
اسـاس  رگروهي از همفكران خـود مدرسـه معمـاري را ب   

وي . بنا نهـاد  "خواندن معماري گذشته"طراحي مبتني بر 
گيري معماران  دليل بهره پيوستگي در معماري گذشته را به

از ضميرناخودآگاه دانسته و كـاربرد ضـمير خودآگـاه در    
لايـل مهـم   روند طراحي معماري در دوران جديـد را از د 

. شـمارد  بروز بحران در معماري و گسستگي حاضر بر مي
گونه مسكن در اين . معماري است» خواندن«لذا معتقد به 

ديدگاه محصول ضمير ناخودآگاه است كه پيوسته انتقـال  
نقطه آغاز اين زنجير يك گونه پايه است و ريشه . يابد مي

. دشـو  آنچه در حال وجود دارد، در اين گونه جستجو مي
محور اصلي كار در اين مسير، شناخت و بازسازي حلقـه  
آغازين تا حلقه كنـوني اسـت كـه براسـاس ايـن نظريـه       
. موجــب پيوســتگي ميــان گذشــته و حــال خواهــد شــد 

روش عملياتي براي دستيابي به گونـه  ) 1384معماريان، (
پايه، تعريف و ثبت مشخصات كاركردي و كالبدي گونـه  

از ابعاد مختلف است كه ايـن   رايج و بازسازي گذشته آن
هاي مشـابه كـه شـكل     تواند در قياس با خانه بازسازي مي

درپـي  ) همان. (اند، صورت گيرد اصيل خود را حفظ كرده
كشف گونه پايه، رشدكالبدي گونه در چارچوب سـاخت  

گيـرد   سازه و شـكل مـورد بررسـي قـرار مـي       مايه، فضا، 
  ).همان(

تـر   هـاي كامـل   گونـه  گونه پايه واحدي است كه از آن،
اين واحـد، مشخصـات كالبـدي خـود را     . گردند آغاز مي
گيرد بـراي   گونه اوليه سرمشقي قرار مي. )همان(»داراست

. انـد  هاي متكامل بعدي كه از آن گونه منشعب شـده  گونه
بـا  . گيـرد  گونه نخست ساده و شكلي ابتدايي را در بر مي
جمعيـت   تغيير در شيوه زندگي، فرهنگ متفـاوت، تغييـر  

هـاي بعـدي شـكل     ساكنين و ازدياد افـراد سـاكن، گونـه   
شناسانه، با بررسي مجموعه  در فرايند گونه. خواهد گرفت

خصوصيات مورفولوژيكي يـا شـكلي و فضـايي بناهـا و     
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بنـدي   يافتن وجـوه افتـراق و اشـتراك آنـان، ابنيـه دسـته      
ايـن رويكـرد در كتـاب    ) 1385مقتـدايي،  ( .خواهند شـد 

توسـط جـان كـارلو كاتالـدي مـورد      » اوليـه شناسي  گونه«
در اين تحقيق ). 1368كاتالدي، (است   استفاده قرار گرفته

گيري بناها در نقـاط مختلـف جهـان     هاي اوليه شكل گونه
ــاريخي    ــد ت ــه و فراين ــرار گرفت ــدي ق ــل كالب ــورد تحلي م

هـاي ديگـري از    نمونـه . گيري آن بررسي شده است شكل
شناسي  قيقاتي با عنوان گونهتوان در تح اين رويكرد را مي

ــرا  ــان، (برونگ ــه)1373معماري ــرا   و گون ــي درونگ شناس
در ايــن دو تحقيــق، . مشــاهده نمــود) 1386معماريــان، (

هاي كالبدي مسـكن در دو حـوزه منطقـه ماسـوله و      گونه
ابيانه با روش پديدارشناسي تـاريخي مـورد تحليـل قـرار     

. ده اسـت ها بررسـي ش ـ  گرفته و فرايند تكامل تاريخي آن
هـاي معمـاري مـورد     اين رويكرد دربسـياري از پـژوهش  

استفاده قرار گرفته و تنها منحصر به حوزه مسـكن بـومي   
اي مسـكن شـهري و عـلاوه بـر آن،      بلكه نمونه. شود نمي

عناصر ريز و پايه معماري را كه شامل فضاهاي داخلـي و  
در ايـن راسـتا   . گـردد  شود، شامل مي ها نيز مي چيدمان آن

شناسي عناصـر   توان به پژوهش راب كرير درباره گونه مي
  )1380كرير، . (پايه در معماري اشاره كرد

  

در اين روش، نگرش به فرايند رشد بنا كالبدي خواهـد  
خورده با ابعاد غير مادي زنـدگي    بنابراين مفاهيم گره. بود

هـاي   شـيوه . مانـد  انسان در اين رويكرد از نظر پنهان مـي 
فراينـدي متـداوم را ايجـاد      ول زمـان، وساز در ط ـ ساخت

ايـن رويكـرد   . شـود  يـاد مـي  » سنت«كنند كه از آن به  مي
كند كـه دائـم    سنت را موجودي هوشمند و زنده تلقي مي

در حــال اصــلاح و توســعه درونــي اســت و در مســيري 
شناخت اين سنت، .سمت كمال در حركت است متداوم به

و تحليل آن در منطق و مسير آن با پديدارشناسي تاريخي 
. گيري آن بـوده، ممكـن اسـت    ساز شكل بستري كه زمينه

  .كه شكلي باشد، فرايند مدار است اين سنت بيش از آن

 گيري مسكن در شكل مسئلهرويكرد مبتني بر حل . 3
هـاي   چيـز كـه در شناسـايي گونـه     در اين رويكـرد، آن 
شود، راهكار ارائـه شـده بـراي حـل      مسكن مهم تلقي مي

هـاي   اين مسئله، تمامي جنبـه . گزيني است ونتمسئله سك
كالبــدي و غيركالبــدي مــؤثر بــر زيســت انســان را دربــر 

هايي اسـت كـه بشـر     حل گيرد و آنچه اصالت دارد، راه مي
ايـن نگـرش نيـز    . اسـت  براي آن برگزيده و اصلاح نموده

ــه نحــوي ريشــه در ناخودآگــاه جمعــي انســاني دارد و   ب
ه يك دانش ضمني و يـا كهـن   تدريج تبديل ب ها به حل راه

شود كه تـا عمـق ناخودآگـاه جوامـع نفـوذ       الگوهايي مي 
حسن فتحي راهكار ارائه شده براي حل مسئله را . يابد مي

وي الگوي معماري را فراتر از يـك  . كند تعبير مي» سنت«
بيند و معتقد است كـه معمـاري    سبك معماري خاص مي

گيـرد   مـي جامع و صحيح تنها در يك سـنت زنـده جـان    
و سنت را نتيجه تجربه علمي چندين نسل ) 1372فتحي،(

او سـنت را  . كند تعريف مي) همان(در برابر مشكلي واحد
دانـد و برقـراري    هاي بسيار مي گيري راه رهايي از تصميم

هــاي جديــد را در مســير ســنت پيشــين راه دوري  ســنت
هـا را در   دانـد و حفـظ سـنت    ها مي جستن از مرگ سنت

تايي الزامي و آن را پاسدار فرهنگ روستائيان جوامع روس
هايي را كه برايشان آشـنا   توانند سبك ها نمي آن ". داند مي

نيست، ارزيابي كنند و اگر از مسير سـنت خـارج شـوند،    
فروپاشـيدن عمـدي   . سوي فاجعه خواهنـد رفـت   الزاماً به

سنت در يك جامعه اساساً سنتي همانند جامعه روستايي، 
گي است و معمار موظف است، سنتي را كه يك قتل فرهن
گرچـه نگـاه   ) همـان . (است، محترم بدارد  تصاحب كرده

هاي فرايندي و تـاريخي   وي به مفهوم الگو تا حدي زمينه
وي شناخت معماري گذشته را راهـي بـراي    ".يابد نيز مي

بازگردانيدن يك سنت قوي تراويـده از الهـام محلـي بـه     
رفرمايان آگاه و استادكاران روستائيان و جلب همكاري كا

بيند و معتقد است طرح جديد بايد آمادگي بـراي   ماهر مي
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هـا بـا    منظور انطباق آن هاي هرخانه به دگرگون كردن پلان
ها زنـدگي   بايست در اين خانه شيوه زندگي افرادي كه مي

كنند، داشته باشد و با دوري جستن از دام گوناگون كردن 
رح حقيقتاً يـك علـت وجـودي    طلبي در ط هدف، تنوع بي

كريستوفر الكساندر نيز صراحتاً الگـو  ). همان.(داشته باشد
. كند و مطلـوب اسـت   داند كه حل مسئله مي را چيزي مي

وي معتقد است كه الگـو چيـزي عينـي در عـالم اسـت؛      
تركيبي يكپارچه از فعاليت و فضا است كه بارها و بارهـا  

و هربــار  كنــد خــود را در هرجــاي مفــروض تكــرار مــي
وي بــراي معمــاري زبــان . ظهــوري انــدك متفــاوت دارد

هـا دو   الگويي متصـور اسـت كـه هماننـد سـاير سيسـتم      
. عناصر يا نمادها و قواهد تركيب نمادهـا ". مجموعه دارد

عنصر همان الگو است و ساختاري بر الگوها حاكم است 
اي از  كنـد، چگونـه هـر الگـو خـود مجموعـه       كه بيان مي

قواعدي هـم هسـت كـه در دل    . كتر استالگوهاي كوچ
 "كنـد  هـا را بيـان مـي    الگوها جاي دارد و نحوه ايجـاد آن 

هاسـت بـا    وي معتقد است مردم قـرن ). 1381الكساندر، (
ــه وي آن  ــاني ك ــتفاده از زب ــي  اس ــو م ــان الگ ــد،  را زب نام

زبان الگـو بـه هـركس كـه از آن     . كنند سازي مي ساختمان
همتا را  هاي متنوع و بي ناستفاده كند، قدرت خلق ساختما

اي بـه مـا    دقيقاً همانطور كـه زبـان محـاوره   . كند اعطا مي
 ,Alexander(» دهـد  قدرت خلق انـواع جمـلات را مـي   

الكساندر هدف نهايي طراحي را رسيدن بـه فـرم   . )1977
داند و معتقد است كه بايد ابتدا مسـئله طراحـي را تـا     مي

و سپس، نـوعي  اش دنبال كرد  هاي اصلي عملكردي ريشه
هر مسئله طراحي با كوشش . ها يافت الگو را در آن ريشه

بــراي رســيدن بــه ســازگاري ميــان دو موجوديــت آغــاز 
فـرم، ديـاگرامي از   . اش فرم مـورد نظـر و زمينـه   : شود مي

ــا را     ــاگرام نيروه ــق دي ــكل دقي ــي ش ــت و وقت نيروهاس
گاه  آن) اي از زمينه گونه يعني توصيف ميدان (باشيم،  داشته

عنوان دياگرام مكمـل   اين شكل دقيق، اساساً فرم را نيز به

الكسـاندر  ) 1384الكسـاندر،  . (نيروها تعريف خواهد كرد
معتقد است كه الگوهاي زنده در نهايت هماهنگي هستند، 

شـان   كنند و از طريق سـاختار درونـي   از خود حمايت مي
كيفيت اين الگوها به پايـداري  . دارند خود را زنده نگه مي

در ) 1388(حــائري ) همــان. (شــان بســتگي دارد درونــي
هـاي   هـاي مختلـف را شـيوه    همين چـارچوب، معمـاري  

منظور توانمندسازي آن در ارتبـاط بـا    دهي فضا به سازمان
شمارد كـه بـه    برداري از طبيعت برمي شيوه زندگي و بهره

انجامــد و الگوهــاي  الگوهــاي پويــا و قابــل اصــلاح مــي
هاي معماري كردن  شناسي شيوه گونهمعماري را برآمده از 

شناسي الگويي، از نظر وي پديـده تـا    در روش. انگارد مي
شود كه مختصات پايـداري و شخصـيت    جا تجزيه مي آن

اش از بين نرود و جزء حاصل از فراينـد تجزيـه،    عمومي
در ايـن روش، الگـو،   ) همـان . (اي از كل باشد خود جلوه

ن و حالتي است كه مشتمل بر حضور همزمان فرم، مضمو
در طي اعصار حفظ شده و اعتبـار خـود را از آزمـون در    

  . طي زمان و با پذيرش جامعه دريافت كرده است
رويكردهاي مذكور كه باهـدف ارائـه راهكـاري بـراي     

ــروز شــكل  ــاري ام ــه معم ــدگاه مســتقلي را   گرفت ــد، دي ان
درخصوص تعريف گونه و الگوي مسكن بومي بـا خـود   

نگرشي اكتشـافي بـه محصـول بـراي     . دآورن به همراه مي
چـه در ايـن    اي كه مسكن را شكل داده و آن يافتن جوهره

ميان اصالت دارد، فرايند حل مسـئله از مقيـاس كـلان تـا     
  .جزء است، نه شكل هندسي گونه مسكن

  
  بندي جمع

شـد در نگـاه پديدارشناسـانه بـه      طـور كـه گفتـه     همان
ها  دي انواع گونهبن روش براي دسته  هاي مسكن، سه گونه

تحليل كالبدي براساس يـك يـا چنـد    : وجود داشته است
عامل پايه، بررسي فرايند تغييرات كالبدي و سـير تكامـل   

نهايـت، روش   تدريجي هسته اوليـه در طـول زمـان و در   
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  مبتنــي بــر شــناخت ســاز و كــار علــت و معلــولي       
  .با نگرش يكپارچه
انسـان بـا   كه گونه مسكن، حاصل تعامل  با توجه به اين

باشـد، لازم   عبارت ديگر، برآمده از زمينـه مـي   محيط و به
اي نيز بررسي شـده و اثـرات آن    هاي زمينه است كه مؤلفه

بر اين اساس . گيري مسكن مورد توجه قرار گيرد بر شكل
  متغيرهاي مؤثر در دو دسته متغيرهاي وابسته و متغيرهـاي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متغيرهـاي مسـتقل عوامـل    . ندمستقل قابل طـرح هسـت  
دهي مسـكن و متغيرهـاي وابسـته،     اي مؤثر بر شكل  زمينه

پاسـخگويي  . ابعاد مختلف شـكل گيـري مسـكن هسـتند    
عوامــل كالبــدي بــه متغيرهــاي مســتقل، تعريــف كننــده  

نمودار زيـر رابطـه ميـان    . هاي مختلف مسكن است گونه
 گيري مسكن بومي متغيرهاي مستقل و وابسته را در شكل

  . نماياند در روستاهاي ايران مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انتخاب مكان مناسب

مستقلمتغيرهاي  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)دماي كم و زياد-تابش-زيادرطوبت كم و -)برف و باران(بارش  -باد(شرايط اقليمي  

)جانوران و حشرات-رانش خاك-طوفان -زلزله -سيل( طبيعيتهديدهاي  

)دزدي-هجوم-وقوع جنگ(تهديدهاي انساني   

)هاي زيرزمينيسطح آب-جنس و مقاومت خاك -شيب زمين(شرايط بستر طبيعي   

...مصالح در دسترس حاصل ازپوشش گياهي -منابع طبيعي در دسترس(هاي محيطپتانسيل

-باورهاي اعتقادي و تعريف جامعه از محرميت -نوع خانوار -بعد خانوار(هاي اجتماعي ويژگي
)بخشي تجمل و زينت - هاي تفاخر نشانه -اداتهاي منشعب از باورها و اعتق نشانه -مناسك خاص  

ميزان تأثر از-نوع ارتباط با طبيعت و محيط پيرامون -قلمروهاي شخصي(سنت سكونت
فضاهاي عمومي خدماتي و خصوصي مورد نياز  -محيطي در آداب زيستعوامل اقليمي و 

)هاي عمومي و خصوصي آميزش حوزه -ابعادي و كيفي هريك -سكونت و ويژگي كمي  

-كالبديمحيطدر زمينهساكنينذهنيهاي زمينه پيش(شناختي  زيبايي/تاريخيسابقه
)جزئيات و عناصرويژه-هاي تزئينيموتيف-هاي مورد علاقه رنگ -هندسه ذهني-فضايي

مصالح و راهكارهاي خاص-هاي عملكردي زيستي تفكيك حوزه(بهداشتي نگرش
)توالت -استحمام -طهارت -بهداشتي  

حوزهميانرابطه-هريكنيازموردفضاهاي و خانوار اقتصادي هاي فعاليت(معيشتنوع
)معيشتي و سكونتي هاي فعاليت  

)يافته به سكونتهزينه اختصاص-زان درآمد و وضعيت اقتصاديمي(كردهزينه  

...)هاي نوينآشنايي با شيوه-روش انتقال تجارب-نظام اجرايي(اجرا   

وابسته متغيرهاي  
   

 قالب برپايي (معماري)

 اثرات متقابل سازه و معماري

 

   

 اجزا و روش اتصال آن ها

15  



 

 

 
 

ره 
شما

15
0

 ♦ 
ان 

بست
تا

94 ♦

ــر     ــؤثر ب ــل م ــه عوام ــدول، مجموع ــن ج ــاس اي براس
هـا بـا يكـديگر نشـان داده      ها و رابطه آن گيري گونه شكل
نكته قابل توجـه، وزن نـاهمگن ايـن عوامـل در     . اند شده
هاي مسكن است كه باتوجه بـه مكـان    دهي به گونه شكل
ميزان اهميـت معيارهـاي   . ها متغير است گيري گونه شكل

هاي  بندي گونه هاي پايه دسته كننده شاخص مختلف تعيين
باشـد كـه    هاي با اثرگذاري بالاتر مـي  مسكن و يا شاخص

  .شوند هاي كالبدي در زمينه آن تعريف مي گونه
  

  نتيجه   
هاي مسـكن بـومي در روسـتاها، اغلـب      بازخواني گونه

  هـاي توسـعه   ريـزي  نتايج آن در برنامهمنظور استفاده از  به
اين اسـاس بايـد    بر. هاي روستايي است محور سكونتگاه

محور در  نتايج حاصل از اين طرح به گسترش ديدگاه بوم
هاي روستايي در  هاي بهسازي و بازسازي سكونتگاه طرح

هـاي يـك    نجامد و زمينـه امقياس كلان در سطح كشور بي
با توجـه  . ا فراهم آوردنگرش جامع به مسكن روستايي ر

به آرا و نظرات و تجارب بررسي شده و اهداف كاربردي 
ها، رويكرد بـه مفهـوم    بندي سكونتگاه مورد انتظار از گونه

  :هاي زير باشد شناسي مسكن بايد واجد ويژگي گونه
گونه مسكن زبان مشترك جمعي است كه درطول زمان  -

 .حفظ شده و تداوم يافته است

نه ريشه در مطلوبيت آن و پاسـخگويي بـه   پايداري گو -
. دارد) بـه معنـاي عـام و كلـي آن    (مسائل محيط پيرامون 

چيزي به عنوان گونه اصالت دارد كـه در ايـن    بنابراين آن
 .مسير حركت كرده باشد

پـس  . گونه، محصول خرد جمعي در هـر زمـان اسـت    -
 .شود فرايندي پويا است كه با ارتقاي دانش بشر بهينه مي

گرش به مفهوم گونه مبتنـي بـر پايـداري و خـارج از     ن -
 .پذير باشد پذير بودن است و بايد توسعه زمان

قابليتي اسـت  . الگوي مستخرج از گونه يك مسير است -
  .است كه در قالب كالبد، عينيت يافته

  

چه گونه پايـدار ناميـده    كه پيشتر نيز اشاره شد، آن چنان
ري با محيط پيرامـون  اي است كه در سازگا شود، گونه مي

صورت است كه تداوم خواهد  شكل گرفته باشد و در اين
عنوان يـك گونـه اصـيل مسـكن      توان آن را به يافت و مي

لـذا هرگونـه تفـاوت كالبـدي در شـكل      . محسوب نمـود 
محسـوب  » گونـه «تـوان يـك    مسكن در يك پهنه را نمي

گيـري مـورد    نمود و بايد در رابطه با عوامل مؤثر بر شكل
هـاي زيـادي از    عنـوان مثـال نمونـه    بـه . رسي قرار گيردبر

تغييرات كالبدي مسكن تحت تأثير ورود سبكي بيروني با 
سفارش افرادي خاص و مصالحي متفـاوت و يـا ورودي   

هاي اجرايي ويژه در يـك پهنـه مشـاهده     فردي با مهارت
ــه شــود كــه نمــي مــي    اي پايــدار را در منطقــه توانــد گون

  .شكل دهد
ــز  ــي مي ــايج     بررس ــان نت ــي مي ــه عل ــراري رابط ان برق

پديدارشناسي وضع موجـود بـا عوامـل محيطـي مـؤثر بـر       
اي اصـيل   تواند ما را به شـناخت گونـه   دهي گونه، مي شكل

اي پايدار و قابل تـداوم   عبارت ديگر، گونه به. رهنمون شود
است كه بتواند پاسخگويي مناسبي به عوامل مختلف مـؤثر  

طـور قطـع    ها، به اين گونه. باشددهي مسكن داشته   بر شكل
شوند كـه در طـول زمـان تـداوم      هايي محسوب مي از گونه

يافته و در پيوندي سازگار بـا محـيط پيرامـون خـود واقـع      
شود  اي رهنمون مي اي پايه ما را به گونه  اين گونه. شوند مي

كه نقطه كانوني را در پهنه مورد نظـر شـكل داده و شـعاع    
توانـد بـه    در يك تحول طيفـي مـي  نفوذ مشخصي دارد كه 

هـاي جـزء كـه     ايـن گونـه  . هاي جزء ديگـر بيانجامـد   گونه
ناميد، در تداوم يك گونه » هاي مبدل گونه«ها را  توان آن مي

لـذا  . گيرنـد  پايه و يا امتزاج بيش از يك گونه پايه قرار مـي 
اين رويكرد ما را به چند گونه پايه به عنوان نقـاط كـانوني   
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هـاي   شـود كـه گونـه    يني كشور رهنمون مـي در پهنه سرزم
  .گيرند شكل مي ها صورت طيفي در ميان آن مبدل به

  
  پي نوشت  

1. Bungalow 
ــر . 2 اســاس تئوريهــاي  خودآگــاه و ناخودآگــاه در ايــن بحــث ب

ناخودآگاه، خود شامل دو بخـش  . شخصيت يونگ معنا مي شوند
در اينجا ناخودآگاه جمعي كه  .ناخودآگاه فردي و جمعي مي شود

مورد نظر است، نوعي حافظه مربوط به انسـان اسـت كـه تجربـه     
تر از بشر را شـامل مـي    هاي جمعي بشر و حتي موجودات پايين

بخشي كه در اثـر شـناخت بـه لايـه خودآگـاه آدمـي آمـده        . شود
از طرفي كهن الگوها كـه برخـي   .است،خودآگاه را شكل مي دهد

حـاوي تجربيـات و    يرنـد، آن را جزئي از ناخوداگاه در نظر مي گ
معلوماتي است كه در طول تاريخ بشري از نسلي به نسـل ديگـر   

  .منتقل شده است
3. Perception 

4. Scence 
  

  منابعفهرست  
راه  -، معمــاري و راز جــاودانگي1381الكســاندر، كريســتوفر، -
بيدهنـدي، مهـرداد، انتشـارات     قيـومي  : زمان سـاختن، متـرجم   بي

  .دانشگاه شهيد بهشتي
هـايي بـر تركيـب فـرم،       ، يادداشـت 1384الكساندر، كريستوفر،  -

 .مهر، سعيد، تهران، انتشارات روزنه زرين: مترجم

شناســي و تــدوين ضــوابط و  ، گونــه1390تركاشــوند، راهــب،  -
احكام مسكن روستايي استان گيلان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، 

  .دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي
شناســي و تــدوين ضــوابط و  ، گونــه1390شــوند، راهــب، تركا -

احكــام مســكن روســتايي اســتان قــزوين، بنيــاد مســكن انقــلاب 
  . اسلامي، دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي

شناسـي مسـكن روسـتايي اسـتان      ، گونـه 1383ثقفي و همكـاران،   -
 .، بنياد مسكن انقلاب اسلامي)نسخه غيرنهايي(سيستان و بلوچستان 

شناسـي   ، گونـه 1378جهاد دانشگاهي دانشـگاه شـهيد بهشـتي،    -
مسكن روستايي، استان سمنان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، دفتـر  

  .ريزي تحقيقات و برنامه

، 1383جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهاي زيبا دانشـگاه تهـران،    -
شناسي و تدوين ضوابط و احكـام مسـكن روسـتايي اسـتان      گونه

  .مسكن انقلاب اسلامي هرمزگان، بنياد
شناسـي   ، گونـه 1385جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهـاي زيبـا،    -

  .مسكن روستايي استان كرمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي
شناسـي   ، گونـه 1383جهاد دانشگاهي دانشكده هنرهـاي زيبـا،    -

 .مسكن روستايي استان كردستان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي

: خانه، فرهنـگ، طبيعـت  ، 1388مدرضا، حائري مازندراني، مح -
هاي تـاريخي و معاصـر بـه منظـور تـدوين       بررسي معماري خانه

، تهــران، مركــز مطالعــاتي و فراينــد و معيارهــاي طراحــي خانــه
 .تحقيقاتي معماري و شهرسازي

: شناسي مسكن روستايي ، گونه1365حبيبي، محسن و همكاران،  -
 .مسكن ساختمان و استان خوزستان، تهران، مركز تحقيقات

ــاران،   - ــن و همك ــي، محس ــه1367حبيب ــكن  ، گون ــي مس شناس
  .مسكن استان ايلام، تهران، مركز تحقيقات ساختمان و: روستايي

ــارا  - ــن و همك ــي، محس ــه ،1368ن حبيب ــكن   گون ــي مس شناس
احمـد، تهـران، مركـز تحقيقـات      استان كهكيلويه و بوير: روستايي

 .مسكن ساختمان و

ــن و - ــي، محس ــاران،  حبيب ــه1368همك ــكن  ، گون ــي مس شناس
استان چهار محال و بختياري، تهـران، مركـز تحقيقـات    : روستايي

 .ساختمان و مسكن

ــم،  انتشــارات . شناســي ، معرفــت1380زاده، محمــد، حســين - ق
  . مؤسسه آموزشي و پژوهشي

شناسي معماري روستايي اسـتان   ، گونه1380خسروي، عليرضا،  -
 ـ  راي طراحـي معمـاري روسـتايي، بنيـاد     اردبيل و پيشـنهادهايي ب

  .مسكن انقلاب اسلامي، تهران
شناسي و تدوين ضوابط و احكام  ، گونه1390راهب، تركاشوند، -

مسكن روستايي استان گلستان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، دفتر 
  .مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي

حكام شناسي و تدوين ضوابط و ا ، گونه1390راهب، تركاشوند، -
مسكن روستايي استان مازندران، بنيـاد مسـكن انقـلاب اسـلامي،     

  .دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي
شناسي مسكن روستايي اسـتان مركـزي،    سامه و همكاران، گونه -

  ). 1383-1385(پژوهشكده سوانح طبيعي 
: اليـاده  ميرچـا   انديشه در رمز و اسطوره، 1390، جلال ستاّري، -

  .مركز نشر تهران، ،6د جل شناسي، رهاسطو جهان
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پژوهشـي  : ، الگوي مسكن روستايي1372الحسابي، مهران، علي -
 .بنياد مسكن: تهران. در معماري مسكوني استان خراسان

، ترجمـه اشـرفي   ،سازي با مردم ساختمان، 1372فتحي، حسن،  -
  .معاونت پژوهشي، دانشگاه هنرعلي، تهران، 

، 1385لـو، زهـره و همكـاران،     دابنـده طاهري تفتي، مژگـان، خ  -
  .شناسي مسكن روستايي استان زنجان، بنياد مسكن گونه

ــارلو  - ــدي، جــان ك ــه. 1368.كاتال ــه  گون ــه، ترجم : شناســي اولي
  .غلامحسن معماريان، تهران، چاپ ميخك

: شناسي عناصر پايه در معماري، مترجم ، گونه1380.كرير، راب -
ــرزا كو  ــاهرودي،احمد مي ــعلي ش ــنويس،تهران، عباس چــك خوش

 .انتشارات سايه گستر

نقــش علــوم : ، آفــرينش نظريــه در معمــاري1381لنگ،جــان،  -
عيني فـر، عليرضـا، انتشـارات    : رفتاري در طراحي محيط، مترجم

 .دانشگاه تهران

 :يونگ، خدايان و انسان مـدرن، متـرجم  ، 1380 آنتونيو ،،مورنو -
 .داريوش، چاپ دوم، انتشارات آگاه -مهرجويي

، سيري در مبـاني نظـري معمـاري،    1384معماريان، غلامحسين، 
  .تهران، انتشارات سروش دانش

معماريـــان، غلامحســـين، آشـــنايي بـــا معمـــاري مســـكوني  -
  .، انتشارات علم و صنعت1373) شناسي برونگرا گونه(ايراني

معماريـــان، غلامحســـين، آشـــنايي بـــا معمـــاري مســـكوني  -
، انتشـارات علـم و صـنعت،    1386)شناسي درونگـرا  گونه(ايراني

  .چاپ چهارم
ــا مقتــدايي، - ، پيشــنهاد روشــي بــراي تحليــل 1385الــف، -مهت

  .39شخصيت شهر، مجله محيط شناسي،شماره
مطالعـه مـوردي    -، هويـت كالبـدي شـهر   1385مقتدايي، مهتا،  -

  .تهران، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
شناســي مســكن  ه، گونــ1374مهندســين مشــاور نقــش كــوثر،  -

اسـتان لرسـتان، بنيـاد مسـكن انقـلاب اسـلامي، دفتـر        : روستايي
، 1374ريـزي مهندسـين مشـاور نقـش كـوثر،       تحقيقات و برنامـه 

شناسي مسكن روستايي استان آذربايجان شرقي، بنياد مسكن  گونه
  .انقلاب اسلامي، تهران

شناسـي مسـكن    ، گونـه 1386مهندسين مشاور طـرح و منظـر،    -
  .استان بوشهر، بنياد مسكن انقلاب اسلاميروستايي 

شناسـي مسـكن    ، گونـه 1387مهندسين مشاور فرايند معماري،  -
 .روستايي استان تهران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي

شناســي مســكن  ، گونــه1375مهندســين مشــاور نقــش كــوثر،  -
روستايي استان اصفهان،  بنياد مسكن انقلاب اسلامي، دفتر طـرح  

  .زيري و برنامه
حضـور، زبـان و   : ، معمـاري 1381نوربري شـولتز، كريسـتيان،    -

  .انتشارات مؤسسه معمار. احمديان، عليرضا: مكان، مترجم
بسـوي  : مفهـوم سـكونت  «. ،1381نوربري شـولتز، كريسـتيان،    -

ــي  ــاري تمثيل ــرجم. »معم ــران،  : مت ــود، ته ــدي، محم اميرياراحم
  .انتشارات آگه

پاداشـتن، تفكـر    كـردن، بـر  ، سـكونت  1381هايدگر، مـارتين،   -
  .ضياء شهرابي، پرويز، تهران، انتشارات سروش: كردن، مترجم

شناســي مســكن  ، گونــه1374مهندســين مشــاور نقــش كــوثر،  -
روستايي استان آذربايجان شرقي، بنياد مسـكن انقـلاب اسـلامي،    

  .تهران
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